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 چکیده
یكی از مهم ترین و مبنایی ترین مسائل حِكمی که تأثیرات و لوازم مهمی نیز در پی دارد، مسئلۀ وحدت شخصی 

وجود است؛ که با آن حكمت به افق عرفان وارد شده و بدین ترتیب همه مسائل و مباحث فلسفی کیفیّتی نوین می یابند. 

ه آیت الله جوادی آملی )جامع فلسفه، عرفان و تفسیر( بر اساس نامتناهی بودن 
ّ
در این مقاله بر اساس دیدگاه حكیم متال

واجب تعالی به اثبات وحدت شخصی وجود و نیز نقد یک تلقی از حقیقت نامتناهی )که با غیر وحدت شخصی 

هماهنگی دارد( پرداخته، و سپس به لوازم تأثیرات و تحولات مهمی که امتداد آن محسوب می شود می پردازیم؛ لوازم و 

تحولاتی مانند: »تحول تشكیک در وجود به تشكیک در ظهورات وجود«، »ارجاع علیت به تشأن«، »آیت بودن اشیاء 

برای خداوند«، »تحول در قاعدۀ الواحد«، »افزایش اقسام حمل«، »تحول در قاعده بسیط الحقیقه«، »امتناع شهود 

ذات و صفات ذاتی«، »نسبت یكسان خداوند به همه چیز«، »محال بودن حلول و اتحاد واجب تعالی«، »تحول در 

مستقل و رابط«، »محال بودن تغییر در خداوند«، »از سنخ تجلی شدن اضافۀ اشراقی«، »بازگشت حدوث و قدم به 

ظهور و خفا« و دیگر موارد. از این رو این اثر را می توان منبعی راهبردی برای تبیین مسایل مهم فلسفی و مسایل مهم 

عرفانی و نیز تنقیح مرز بین این دو و صیرورت اولی به دومی نیز به شمار آورد.

حكمت  آملی،  جوادی  الله  آیت  آملی،  جوادی  عرفان،  وجود،  وحدت  وجود،  شخصی  وحدت  كلیدواژهها: 

متعالیه، هستی شناسی
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The Unity of Existence; The Infinity of God and Its Theologi-
cal Consequences in the Intellectual System of Allama Javadi 
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Abstract
One of the most important and fundamental philosophical issues with important con-
sequences and implications is the individual unity of existence; Through it, philoso-
phy enters the horizon of mysticism and thus all philosophical issues and discussions 
find a new taste.  In this article, based on the view of Ayatollah Javadi Amoli (fully 
qualified in philosophy, mysticism and exegesis), we prove the individual unity of 
existence and also criticize a conception of infinite truth (which is consistent with gra-
dation of existence) by referring to the infinity of the Almighty. Then we will discuss 
the consequences and implications of this understanding of the infinity of God, some 
of which are: “transformation of gradation of existence into gradation of manifesta-
tions of existence”, “transformation of causality into manifestation of existence”, “the 
doctrine that things are signs of God”, “alteration in “rule of one” (qāʿida al-wāḥid)”, 
“increase in the types of predication”, “alteration in the rule that states: the Simple Re-
ality is everything”, “impossibility of witnessing the essence and essential attributes 
of God”, “God’s equal relation to everything”, “impossibility of  God’s incarnation in 
and unity with the existents”, “alteration in the division of existence into independent 
and sheer dependent”, “impossibility of change in God”, “the fact that the illuminative 
relation is a kind of manifestation”, “transformation of temporality and eternity into 
appearance and hiddenness”, etc. Hence, this work can be considered as a strategic 
source for explaining important philosophical and mystical issues, as well as refining 
the border between the two and turning the former into the latter.
Keywords:unity of existence, individual unity of existence, God, Ayatollah Javadi 
Amoli, Transcendent philosophy, ontology
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مقدمه
هین در بسیاری از مباحث فلسفی دارای نوآوری است؛ مباحث اصالت وجود، امكان فقری، حرکت 

ّ
صدرالمتأل

هین در 
ّ
جوهری، جسمانی بودن نفس در حدوث و روحانی بودن آن در بقاء، از جمله نوآوری های صدرالمتأل

ت های فلسفی خود، فصل های مختلفی از فلسفه را تتمیم و تكمیل می کند و نقائص هر 
ّ
فلسفه است. او با دق

فصل را مرتفع می گرداند. به باور آیت الله جوادی آملی، گرچه با هر کدام از این نوآوری ها، مطلبی از مطالب 

پایان مباحث  در  آنچه  اما  نیست.  فلسفه  تمام  و متمم  آن ها مكمل  از  فلسفه کامل می شود، ولی هیچ یک 

علیّت در اسفار آورده می شود با تتمیم فلسفه، حكمت به افق عرفان وارد می شود و بدین ترتیب همه مسائل 

و مباحث فلسفی کیفیّتی نوین می یابند.

 مسائل این مرحله و بلكه همۀ مراحل کتاب اسفار می خواند، 
ّ

جَل
َ
حكیم سبزواری در تعلیقه خود آن را ا

به این معنا که هیچ مطلبی در کتاب اسفار به جلالت و اهمیّت این مطلب نیست و با این فصل، مطالب 

کتاب نصاب کمال خود را پیدا کرده و با ورود به صحنۀ عرفان رسالت خود را به پایان رسانده و به انجام خود 

می رسد و همراهی برهان و عرفان و به دنبال آن هم  خوانی این دو با قرآن و آیات بیّنه و آشكار آن ظاهر می شود 

مبنایی ترین  و  مهم  ترین  از  یكی  شخصی  وحدت  مسئله  بنابراین   .)426/9 مختوم،  رحیق  آملی،  )جوادی 

مسائل حِكمی است و تأثیرات و لوازم مهمی را نیز در پی دارد.

اثبات وحدت شخصی  به  آملی  آیت الله جوادی  ه 
ّ
متال و حكیم  فقیه  دیدگاه  اساس  بر  مقاله  این  در  ما 

وجود بر اساس نامتناهی بودن واجب تعالی و نقد یک تلقی از حقیقت نامتناهی )که با غیر وحدت شخصی 

هماهنگی دارد( پرداخته و سپس در بخش دوم به لوازم، تحولات و تأثیرات مهمی که امتداد آن در مباحث 

اثبات  برای  واجب تعالی  بودن  نامتناهی  داده شدن  قرار  الهیاتی محسوب می شود می پردازیم. علت محور 

آملی  الله جوادی  آیت  فراوان  کیدات  تأ آن،  بر  الهیاتی  لوازم  کردن  متفرع  و  مقاله  این  در  وحدت شخصی 

ایشان برای  به گونه ای که: الف(  نامحدود بودن واجب تعالی است،  نامتناهی و هستی  بر توجه به حقیقت 

اثبات وحدت شخصی در بستر عرفان )نه فلسفه( از ضمیمه کردن نامتناهی بودن واقعیت مطلق به برهان 

صدیقین و تحول آن به عرفان صدیقین بهره می برند؛ ب( کافی ندانستن دلیل ارجاع علیت به تشأن برای اثبات 

 وحدت 
ً
وحدت شخصی در بستر فلسفه. البته ایشان بر این باور است که ارجاع علیت به تشأن گرچه مستقلا

شخصی وجود را نتیجه نمی دهد؛ ولی پس از اثبات وحدت شخصی وجود، از طریق تأمل در بساطت و 

نامتناهی بودن وجودِ واجب، در توجیه کثرت تأثیر مهم و تعیین کننده ای دارد )جوادی آملی، عقلانیت شهود، 

کید بر هستی نامتناهی بودن حق و سپس متفرع کردن لوازم بر آن در کثیری از عبارات وی  263/1(؛ ج( تأ

که در این مقاله می توان مشاهده کرد؛ د( نامتناهی بودن حق تعالی مورد قبول بسیاری از مخالفان وحدت 

 به تشكیک خاصی وجود و یا غیر آن قایلند. در این مقاله با استفاده از آراء و نگرش 
ً
شخصی است که صرفا
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آیت الله جوادی آملی به نامتناهی بودن وجود واجب، با به چالش کشاندن برداشت آنان از حقیقت نامتناهی، 

به تحكیم و اثبات وحدت شخصی نیز پرداخته می  شود.

 اول( اثبات وحدت شخصی وجود به واسطۀ نامتناهی بودن واجب تعالی
این بخش در دو موضع تبیین و تشریح می شود: یک( اقامه برهان و اثبات وحدت شخصی به واسطه عدم 

تناهی واجب تعالی؛ دو( نقد یک برداشت و تلقی از حقیقت نامتناهی.

1.برهاننامتناهیبودنواجبتعالیبراثباتوحدتشخصیۀوجود

دقیق  انحصار وجود در حق تعالی، تحلیل  بیان مدعای عرفان دربارۀ  در  فلسفه  امكانات  از مهم ترین  یكی 

این نكته است که »خداوند موجود نامتناهی علی الاطلاق است«. اگر عدم تناهی خداوند سبحان به لحاظ 

خداوند  اگر  داشت.  خواهد  پی  در  مهمی  بسیار  عقلی  استلزامات  و  نتایج  شود،  فهمیده  دقت  به  وجودی 

وجودی نامتناهی است، پس هیچ چیز دیگری را در برابر او نمی توان موجود شمرد. فرض هر وجود دیگری 

ـ چه واجب و چه ممكن ـ در برابر وجود نامتناهی مستلزم این است که آن وجود نامتناهی، نامتناهی نباشد 

)جوادی آملی، تحریر ایقاظ النائمین، 215/1(.

اثبات اصل  ترتیب است: 1.  این  به  اثبات وحدت شخصی وجود در حكمت متعالیه  منازل و مراحل 

واقعیت )نفی سفسطه(؛ 2. اثبات اصالت وجود؛ 3. ابطال تباین وجودات و اثبات تشكیک وجود؛ 4. اثبات 

اثبات  از  پس  واجب.  بودن  نامتناهی  و  بساطت  اثبات   .5 ممكنات؛  فقری  امكان  اساس  بر  تعالی  واجب 

واجب بر مبنای اصالت وجود و تشكیک در وجود، هم عینیت صفات واجب با ذات او اثبات می گردد و هم 

با استفاده از بساطت و نفی ترکب واجب، می توان بر نامحدود بودن او استدلال کرد: واجب بسیط الحقیقه 

است؛ هر بسیط الحقیقه ای- طبق یک مقدمه مطوی- نامتناهی است، پس واجب نامتناهی است )ر.ک: 

جوادی آملی، عقلانیت شهود، 257/1-261(. از آنجا که محور این مقاله اثبات وحدت شخصی از طریق 

نامتناهی بودن واجب تعالی است،  از این رو به تفصیل به واکاوی آن می پردازیم.

واجب نامتناهی است؛ و هر نامتناهی جا برای غیر نمی گذارد، پس واجب تعالی جا برای غیر نمی گذارد 

و واحد شخصی است. پس وحدت شخصی وجود را به وساطت عدم تناهی واجب می توان اثبات کرد. در 

ی استفاده می شود که 
ّ
این برهان ابتدا وجود واجب و نامتناهی بودن آن اثبات می شود، سپس از این کبرای کل

غیر متناهی جا برای غیرِ خودْ باقی نمی گذارد.

تبیینصغرایاستدلال

صغرای استدلال این است که واجب تعالی غیرمتناهی است. غیرمتناهی بودن ذات الهی فراتر از غیرمتناهی 

ت شیء، مستمرّ و بدون انقطاع 
ّ

ی به این معنا است که مد
ّ

ی است. الف( غیرمتناهی مد
ّ

ی و شد
ّ

ی، عد
ّ

مد

ی ناظر به نامحدود بودن کمیّت شیء می باشد. اگر کمیّت شیء متصل باشد، مقدار 
ّ

باشد. ب( غیرمتناهی عد
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عداد آن بالفعل 
َ
ی اگر ا

ّ
آن نامحدود است و اگر منفصل باشد شمار آن نامتناهی است. دربارۀ غیرمتناهی عد

ت فعلیّت 
ّ

ی نیز نظر به نامتناهی بودن شد
ّ

مجتمع نباشند، می توان به جواز آن حكم کرد. ج( غیرمتناهی شد

ت آن به این معناست که حرکت 
ّ

ت مربوط به حرکت باشد، نامتناهی بودن شد
ّ

و یا حرکت شیء دارد. اگر شد

ق حرکتی که در زمان نباشد، مستحیل است. 
ّ

چندان سریع باشد که در زمان قرار نگیرد و البته تحق

د برنمی دارد؛ این 
ّ

هر غیرمتناهی بر فرض آن که وجود داشته باشد از همان جهت که غیرمتناهی است تعد

نكته را می توان با چند مثال، بیشتر توضیح داد: 1( اگر یک کم متصل غیر قارالذات مانند زمان، غیرمتناهی 

باشد، چون زمان تابع حرکت است، آن کمیّت در ابتدا یک حرکت غیرمتناهی است و در امتداد آن حرکت 

و زمان مربوط به آن، حرکت و زمان دیگری نمی شود فرض کرد و اگر حرکت یا زمان دیگری باشد، مربوط 

به شیء دیگری است و در امتداد حرکت قبلی نیست. 2( خطی نامتناهی را فرض کنید. اگر چنین خطی در 

کار باشد، هیچ خط دیگری در طول این خط نامتناهی قابل فرض نیست؛ زیرا فرض هر خط دیگر در امتداد 

خط مفروض، هر اندازه هم باشد، مستلزم این است که آن خط نامتناهی مفروض نتواند نامتناهی باشد. البته 

می توان خط دیگری، چه متناهی و چه نامتناهی، موازی با آن فرض کرد. 3( سطحی نامتناهی فرض کنید. 

اگر چنین سطحی در کار باشد، هیچ سطح دیگری در دو جهتی که این سطح نامتناهی گسترش یافته، فرض 

شدنی نیست؛ زیرا فرض هر سطح دیگری در این دو جهت، با هر اندازه مفروض، مستلزم این است که سطح 

نامتناهی، نتواند نامتناهی باشد. 4( در کنار حجم نامتناهی نیز هیچ حجم دیگری فرض  پذیر نمی باشد. 5( 

جسم نامتناهی نیز اگر وجود داشته باشد در هیچ یک از جهات سه گانه تكثر و تعدد برنمی دارد و اگر خللی 

در آن فرض شود و جسم دیگری در آن خلل واقع شود، در آن صورت جسم مورد نظر از لحاظ عمق یا ارتفاعْ 

غیرمتناهی نمی باشد و اگر جسم نامتناهی فاقد خلل باشد، تداخل جسم دیگر در آن قابل تصور نیست.

امكان نمی دهد.  به هیچ فرض دیگری  تناهی در هر جهتی که تصور شود، در آن جهت  بنابراین عدم 

نامحدود بودن واجب  تعالی مقیّد به یک جهتی خاص نیست، بلكه نامحدود بودن آن در اصل وجود است. 

می دهد.  گواهی  آن  بساطت  بر  حصولی  برهان  اما  می شود،  ادراک  علم حضوری  با  وجود  گرچه حقیقت 

 تقسیم گردد. وجود به مادّه و صورت، جنس و 
ّ

وجود؛ مانند زمان، خط، سطح و حجم نیست تا به جزء و کل

فصل، موضوع و عرض نیز تقسیم نمی شود. حقیقت وجود در هر مرحله ای که حضور و ظهور داشته باشد، 

بسیط است و آنچه که تقسیم می پذیرد، موجودی است که به تبع وجود، آثار خود را ظاهر می کند و واجب 

ی محدود نمی شود و به همین دلیل از ترکیب وجود و عدم 
ّ

تعالی که وجود آن عین ذات اوست، به هیچ حد

نیز منزّه است و صفاتش جدای از ذات او نمی باشد و بسانِ ذات او، نامتناهی و نامحدود است. نامتناهی 

بودن ذات و صفات ذاتی واجب  تعالی این نتیجه را به دنبال می آورد که ذات و صفات نامتناهی او در هر مرتبه 

و نشئه ای که فرض شود، حضور دارد و این حضور و احاطه به گونه ای است که تكبیر و تحمید او را نیز به 
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تسبیح و تنزیه باز می گرداند؛ چراکه اگر تكبیر به معنای تسبیح نباشد و ناظر به بزرگتر بودن خداوند از همه 

اشیاء باشد، تحدید خداوند لازم می آید. بنابراین معنای تكبیر، بزرگتر بودن خداوند از آن است که به وصف 

درآید و شاید سرّ آن که تسبیحات اربعه را علی  رغم اشتمال بر تكبیر و تحمید و تهلیل، تسبیحات خوانده اند، 

همین امر باشد.

تبیینكبرایاستدلال

و  نمی گذارد  باقی  باشد  خود  سنخ  از  که  غیری  برای  مجال  غیرمتناهی  هیچ  که  است  این  استدلال  کبرای 

و  اوست  به معنای عدم  تناهی وجود و هستی  چون ذات واجب  تعالی عین وجود است، عدم  تناهی واجب 

نامتناهی بودن هستی واجب مانع از حضور وجودی دیگر است. جنس و فصل، ماده و صورت و یا وجودات 

با یكدیگر متحد می گردد که هر  یا  از آن جهت در عرض یكدیگر قرار گرفته و  محدود جوهری و عرضی 

کدام آن  ها محدودند. اگر وجودی نامتناهی باشد، همه نشئات ذهنی و عینی را فرا می گیرد )جوادی آملی، 

رحیق مختوم، 584/9-587؛ همو، تحریر ایقاظالنائمین، 215/1-216(. مناسب است برای تدقیق و تعمیق 

مباحث وحدت شخصی، مباحث مربوط انحای تحقق یا اقسام حیثیات: حیثیت اطلاقی، حیثیت تعلیلی و به 

ویژه حیثیت تقییدی- نفادی، شأنی و اندماجی-، مورد مطالعه کامل قرار گیرد )ر.ک: یزدان پناه، 167-196؛ 

امینی نژاد، 154-171(. حاصل آنكه:

فرا  را  امور  همه  باطن  و  ظاهر  آخر،  اوّل،  که  است  گونه  ای  به  نامتناهی  موجود  حضور  و  »گستردگی 

می گیرد، به گونه ای که هیچ مرحله ای از مراحل فهم، مفهوم، فهمنده و مانند آن در عرض و یا در طول آن قرار 

ی 
ّ
نمی گیرد تا آن که چنین موجود محدودی در قبال آن وجود نامحدودْ به عنوان وجودی ضعیف، رابط و یا ظل

معرّفی شود« )جوادی آملی، رحیق مختوم، 587/9(.

2.نقدیکتلقیوبرداشتازحقیقتنامتناهی

راجع به حقیقت نامتناهی یک تلقی و برداشت وجود دارد مبنی بر این که: کمالات سایر مراتب که همگي 

نامتناهي  کمالات  با  تزاحمي  آنها  وجود  نتیجه  در  اویند،  کمالات  از  شعاعي  هستند  واجب  تعالی  مخلوق 

بنابراین وجود  با یكدیگر نخواهند داشت.  واجب  الوجود ندارد. وقتی یكي در طول دیگري باشد مزاحمتي 

به  وابستگي  و  ربط  و  ق 
ّ
تعل اگر موجودات عین  ندارد.  بودن کمالات خالق  نامتناهي  با  منافاتي  مخلوقات، 

خداوند باشند و شعاع و جلوه اي از آن بشمار روند منافاتي با نامتناهي بودن واجب ندارد )مصباح یزدی، 

434/2-435(. اما آیت  الله جوادی آملی این تلقی و برداشت از نامتناهی بودن واجب را برنمی تابند. دیدگاه 

و پاسخ وی به این برداشت را حداقل در مواضع زیر می توان عنوان داشت:

کید بر نامتناهی بودن واجب  تعالی. تبیین و تحلیل براهین وحدت شخصی، به ویژه با تأ

کید بر تعمق در این نكته که اگر معنای عدم   تناهی وجود واجب به طور دقیق بررسی شود، وحدت  تأ
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شخصی وجود از آن استنباط می گردد، زیرا غیرمتناهی حقیقی هرگز از سنخ خود و در حریم خود مجالی به 

فرد دیگر خواه متناهی و خواه غیرمتناهی نمی دهد )جوادی آملی، رحیق مختوم، 592/9(. براساس تشكیک 

 سهمی از 
ً
وجود، هر موجودی گرچه عین ربط محض به خدایی است که مستقل صرف است؛ لیكن واقعا

هستی دارد؛ گرچه ضعیف باشد و مادامی که هستی های محدود رخت برنبندند، چهرۀ وحدت واقعی ظاهر 

نمی شود )همو، عین النضاخ، 41/1(. موجود نامتناهی مجالی برای موجود و مصداقی دیگر از سنخ خود 

باقی نمی گذارد )جوادی آملی، توحید در قرآن، 356؛ همان، 358( نامتناهی از سنخ خود جا برای غیر باقی 

ق باشند، بلكه ظهور و 
ّ
نمی گذارد )همان، 356(. تعینات هستیْ وجوداتی مقیّد نیستند که عین ربط و تعل

آیتی هستند. از همین رو تا هنگامی که هستی در یک تقسیم حقیقی به دو قسم مستقل و رابط تقسیم شود، 

آملی، رحیق مختوم،  )جوادی  است  گرفته  قرار  غفلت  مورد  مستقل  بودن هستی  نامتناهی  که  است  معلوم 

588/9(. این قبیل روایات، از نامحدود بودن و نامتناهی بودن خداوند سبحان خبر می دهند. اگر معنای عدم 

تناهی وجود واجب به طور دقیق بررسی شود، وحدت شخصی وجود از آن استنباط می شود، زیرا غیرمتناهی 

نمی دهد  متناهی و خواه غیرمتناهی  فرد دیگر خواه  به  و در حریم خود مجالی  از سنخ خود  حقیقی هرگز 

)ر.ک: همان، 592/9( نامحدود بودن واجب تعالی مقیّد به یک جهتی خاص نیست، بلكه نامحدود بودن 

باقی  باشد  از سنخ خود  برای غیری که  آن در اصل وجود است )همان، 586( هیچ غیر متناهی  ای مجال 

نمی گذارد و چون ذات واجب تعالی عین وجود است، عدم تناهی واجب به معنای عدم تناهی وجود و هستی 

اوست و نامتناهی بودن هستی واجب مانع از حضور وجودی دیگر است )همان، 587؛ جوادی آملی، ادب 

فنای مقربان، 58/7(. نامتناهی به دلیل گستردگی خود، جایی را برای غیر که در عرض یا در طول آن باشد 

باقی نمی گذارد )جوادی آملی، رحیق مختوم، 543/3-544(. به عبارت دیگر: با اثبات نامتناهی و نامحدود 

بودن وجود واجب و غنای ذاتی و عدم تناهی آن و هستی مطلق بودن آن، فرض وجود دیگری که در عرض و یا 

ت حقیقی، برای معالیل چیزی جز 
ّ
در طول آن قرار گیرد، خطا و ناصواب و باطل است، و با حصر وجود در عل

ظهور و آیت و نشانه بودن برای آن واجب باقی نمی ماند )همان،493/1؛ همان، 565/5؛ همان، 456/9(.

استناد به روایت امام رضا »ع« در تمثیل به آینه. از این روایتِ مفصل امام هشتم در تمثیل به آینه )آینۀ 

عرفانی نه عرفی( می توان به کیفیت کثرت جهان امكان از یک سو و آیت و نشان بودن آنها برای خدای سبحان 

این  تفصیل  )برای  پی برد  نامتناهی خدای سبحان  برابر هستی  در  کیفیت هستی ممكنات  و  دیگر  از سوی 

الولایه، 81/2-83؛  تحریر رساله  النائمین، 216/1-222؛ همو،  ایقاظ  تحریر  آملی،  تمثیل، رک: جوادی 

این تمثیل برای نحوۀ جمع بین وحدت  از  همو، رحیق مختوم، 544/3-545؛ همان، 640/16-641( و 

شخصی و کثرت می توان به خوبی بهره برد )ر.ک: جوادی آملی، عقلانیت شهود، 386/1-398(. صورت 

مرآتی، نه در عرض شاخص است و نه در طول آن، بلكه چیزی جز آیت، نمود و ظهور شاخص نخواهد بود؛ 
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همان طور که امام رضا علیه  السلام نسبت خلق و خالق را نسبت صورت آیینه و شاخص که صاحب صورت 

است تعریف فرموده اند )ر.ک: همو، تسنیم، 349/25-350(. صورت مرآتیه نه در عرض صاحب صورت 

است و نه در طول آن؛ چراکه صورت آیینه در اصل هستی از سنخ صاحب صورت نیست بلكه نمایش و نمود 

اوست )جوادی آملی، توحید در قرآن، 494؛ همو، سیره رسول اکرم در قرآن، 37/1؛ همو، شمیم ولایت، 

.)106

تبیین وحدت شخصی وجود با استفاده از آیات، روایات و ادعیه. به عنوان نمونه آیت  الله جوادی آملی 

در مقام تفسیر آیات و تبیین و تحلیل توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی، بدون پیش فرض قرار دادن 

وحدت شخصی، بر اساس نص آیات قرآن، وحدت شخصی را استخراج و اثبات می کند )برای مطالعه یكی 

از مهم  ترین مواضعی که ایشان با استنباط از آیات، وحدت شخصی را اثبات می کنند، ر.ک: توحید در قرآن، 

بخش دوم: مراتب توحید( و اتخاذ مبنای مظهریت بر اساس ادله عقلی، نقلی و روایی )ر.ک: همان( و تبیین و 

تحلیل آیت بودن موجودات )در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد( و موارد فراوان دیگر در تفسیر معارف 

 ایشان، عرفان را در ارائۀ معارف، تواناتر از فلسفه 
ً
که با غواصی در آثار وی حاصل می شود. از این رو، اساسا

و کلام می داند )جوادی آملی، عین نضاخ، 81/1(.

دوم( لوازم الهیاتی نامتناهی بودن وجود واجب تعالی
اثبات وحدت شخصی، برخی از نظرات فلسفی نیز دچار  اثبات نامتناهی بودن وجود واجب، علاوه بر  با 

تحول می شوند و برخی از لوازم الهیاتی مهم حاصل می گردد.

1.تحول»تشكیکدروجود«به»تشكیکدرظهوراتوجود«

از لوازم اثبات نامتناهی بودن واجب و اثبات وحدت شخصی این است که تشكیک در وجود، رقیق تر شده 

 
ّ

و به تشكیک در مظاهر وجود تبدیل می شود )جوادی آملی، عقلانیت شهود، 267/1(. با سلب هر گونه حد

 مجالی برای موجودی دیگر که در دیگر مراتب 
ً
از وجود واجب تعالی و با ادراک حقیقت نامتناهی او، اساسا

و در سلسله او قرار بگیرد باقی نمی ماند و از این رو آنچه قبل از تأمّل نهائی به عنوان مراتب هستی مشاهده 

می شد، همگی به مظاهر آن حقیقت واحد بازگشت می کند؛ یعنی تشكیک، در ظهور وجود خواهد بود نه در 

خود وجود )همو، رحیق مختوم، 363/1(. خداوند سبحان چون نامتناهی است ذات و اسماء و صفات ذاتی 

او به مصداق کریمه »هو الأول والاخر والظاهر والباطن« در همۀ اوّل  ها و آخرها و در همۀ ظاهرها و باطن  ها 

حضور دارد و تمام عالم چیزی جز نمود و آیت و ظهور او نیست و بنابراین، تشكیک در وجود به تشكیک 

 قائلان به توحید چند دسته اند:
ً
در ظهور و خفاء اسماء و صفات الهی باز می گردد )همان، 388/9(. اساسا

قول به کثرت وجود و موجود، که فقط یكی از آن امور متكثره واجب  الوجود بوده و بقیّه ممكن )اکثر مردم 

موحّد(؛
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قول به وحدت وجود و موجود، به این معنا که کثرت نتیجه پندار ذهن است )برخی از صوفیه(؛

قول به وحدت وجود و کثرت موجود به این نحو که واجب واحد و ممكن کثیر است )منسوب به ذوق 

هان(؛
ّ
متأل

هین و عارفان شامخ است. 
ّ
قول به وحدت وجود و موجود در عین کثرتی که دارند و این دیدگاه صدرالمتأل

قول اخیر را با دو تمثیل می توان تقریر کرد:

یک: تمثیل نور که با وحدت تشكیكی مناسب است؛

به یک نحو  و مرایا  بر مرئی  با وحدت شخصی مناسب است، زیرا صدق حقیقت  آیینه که  تمثیل  دو: 

نیست.

البته وحدت تشكیكی واسطۀ عبور به وحدت شخصی است، زیرا در وحدت شخصی از آنچه در وحدت 

تشكیكی است چیزی کاسته نمی شود، جز آنكه با رقیق تر شدن کثرت آنچه از حقیقت هست به صاحب آن 

که همان وحدت است ارجاع داده می شود تا آنجا که برای کثرت چیزی جز مَجاز نمی ماند؛ یعنی تشكیک 

هین استنباط کرد، 
ّ
در ظهور خواهد بود نه در وجود و این مرحله انتقالی را می توان از سیرۀ فلسفی صدرالمتأل

هر چند عناصر محوری حكمت متعالیه بر تشكیک وجود است نه وحدت شخصی آن )جوادی آملی، عین 

نضاخ، 323-322/1(.

آیت  الله جوادی آملی علاوه بر استفاده از برهان نامتناهی، با استفاده از نقل وحیانی و جمع بین آیات و 

نیز استفاده از روایات و ادعیه، مبنای مظهریت را اتخاذ می کند و به اثبات توحید عرفانی در مباحث مربوط 

به توحید ذاتی، توحید صفاتی و توحید افعالی می پردازد )ر.ک: جوادی آملی، توحید در قرآن، 509-199(. 

حاصل آنكه:

»با اقامۀ برهان بر عدم   تناهی حقیقت هستی و وحدت آن، استناد تشكیک به ظهورات و شئونات هستی 

اثبات می گردد« )همو، رحیق مختوم، 494/1(. »بر اساس وحدت شخصی وجود تنها مصداقی که برای 

مفهوم وجود است همانا واجب است که مستقل می باشد و هرگز مصداق دیگری برای او نیست؛ خواه نفسی، 

خواه رابطی و خواه رابط؛ زیرا تشكیک به ظهور در مظاهرِ وجود بازمی گردد نه به خود وجود« )همو، عین 

نضاخ، 73/1؛ همو، سرچشمه اندیشه، 74/5(.

2.ارجاععلیتبهتشأن

یكی دیگر از لوازم مهم اثبات عدم   تناهی وجود واجب و اثبات وحدت شخصی، بازگشت علیت به تشأن 

است. در تبدیل علیت به تشأن، علیت باطل نمی شود و رخت برنمی بندد؛ بلكه دقیق تر و رقیق تر می شود 

)جوادی آملی، عقلانیت شهود، 267/1(. پذیرش مظهریّت که عصاره و خلاصۀ آن بازگشت علیت در نظام 

هستی به تشأن است، مستلزم نفی نظام علت و معلول از جهان ممكنات و فروپاشی نظام علیت در جهان 
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کیهانی نیست؛ چراکه معتقدان به مظهریتِ ممكن برای واجب، تصریح دارند که رابطۀ علیت را در سنجش 

مخلوقات با یكدیگر هم قبول دارند، ولی حقیقت علیت ممكنات را همان تشأن و مظهریت می دانند؛ یعنی 

ی و معلولی آنها محفوظ است و قائم به یكدیگرند، همه قائم به خدا و از شئون 
ّ
اشیا در عین حال که رابطه عل

فاعلیت او هستند )ر.ک: همو، توحید در قرآن، 461-459(.

ی بی  هیچ مجاز وجود دارند، از این رو 
ّ
بر اساس نظریۀ وحدت تشكیكی فلسفی، همۀ حلقات سلسلۀ عل

 هر حلقه نوعی تأثیر 
ً
ی بین حلقه های گوناگون سلسله به صورت طولی توزیع شده است، و ثانیا

ّ
 تأثیر عل

ً
اولا

ی 
ّ
بی بدیل و جانشین دارد. همچنین حق تعالی به تناسب شمار علت  های میانی، از هر معلول در سلسله عل

دور یا به آن نزدیک است. اما در عرفان، حق  تعالی در همۀ این نظام سبب و مسببی حضور دارد و این حضور 

در هیچ حلقه ای از حلقات این سلسله نمی تواند کنار گذاشته شود. این نگاه عرفانی به سببیت خداوند در 

 به هر 
ً
متون دینی اعم از قرآن و روایات ریشه دارد. در متون دینی هم سخن از نزدیكی خداوند اختصاصا

موجود است، و هم سخن از این است که امور در نظام سبب و مسببی جریان پیدا می کند. سببیت خاص 

خداوند نسبت به هر یک از اشیا به دلیل احاطه و انبساط ظهور او بر هر چیزی است. بنابراین عرفان هرگز 

اصل علیت را انكار نمی کند، بلكه به بینش دقیق تری در باب اصل علیت رسیده است )ر.ک: جوادی آملی، 

تحریر ایقاظ النائمین، 527/1-532. برای توضیحات مبسوط، ر.ک: همو، توحید در قرآن، 439-461؛ 

همو، تسنیم، 204-198/1(.

عصارۀ بیان نهایی این است که انسان و هر موجود دیگری، درجه ای از درجات فاعلیت خدای سبحان 

نامحدود خدا را  او نیست؛ زیرا هیچ موجودی نمی تواند فاعلیت  است و هیچ شأن و جایگاه دیگری برای 

محدود کند. بنابراین هر موجودی به تناسب ظرفیت وجودی خود، شأن و مقامی از شئون و مقامات خدا را 

در مرتبۀ فعل، نه در مقام ذات، نمایش می دهد و علیّت در نظام هستی به تشأن برمی گردد. دقت در علیت 

سِ انسان نسبت به کارهای وی، وسیلۀ مناسبی است برای فهم بهتر چگونگی بازگشت علیّت بین موجودات 
ْ

نَف

به تشأن )جوادی آملی، توحید در قرآن، 454( با اعتراف به این که هیچ تمثیلی برای خدای سبحان، از جمله 

تمثیل به نفس خالی از نقص نیست )ر.ک: همان، 455(. حاصل آنكه:

1. علیّت نامحدود مجالی برای علیت چیز دیگر قرار نمی دهد.

2. کثرت موجودات را نمی توان سراب پنداشت چنان که نمی توان آن ها را موجود حقیقی و مستقل تلقی 

کرد.

3. بهترین راه برای توجیه کثرت ارجاع آن به شئون فاعلیت خدای سبحان است )همان، 456(.

گذر از تشكیک در وجود و وصول به تشكیک در مظاهر وجود، رابطۀ علت و معلول را از مدار نسبت 

تشكیكی علت و معلول می رهاند و بالغ کرده به مدار رابطۀ ظهور، تجلی و شأن، با ظاهر، متجلی و ذی شأن 
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می رساند )جوادی آملی، عقلانیت شهود، 267/1(.

3.آیت،نشان،نمودومظهربودنموجوداتواشیاءبرایخداوند

حقیقت ذات اقدس الهی نامتناهی است و چون نامتناهی است، وجود غیر، محال است و چون وجود غیر 

 وجود نامحدود و 
ً
 جهان می شود آیت او )جوادی آملی، سروش هدایت، 131/7( و اساسا

ّ
محال است، کل

نامتناهی، مجالی برای توهم وجودات مقید و غیر باقی نمی گذارد. نسبت وجود مطلق با تعیّنات و امور مقیّد، 

 با آیات و نشانه های اوست )همو، رحیق مختوم، 588/9(. مراد از 
ْ

به تعبیر قرآن کریم نسبت حقیقتِ واحد

مظهریت هم آن است که همۀ موجودات جهان، به تمام هستی خود، آیت و نشانۀ خداوند هستند و هستی و 

همۀ کمالات خود را از او دریافت می کنند و در حدوث و بقا محتاج خدایند )همو، علی »ع« مظهر اسمای 

حسنای الهی، 44-43(.

در عرفان هرگز اصلِ کثرت نفی نشده و نمی شود، بلكه کثرت از »بود« به »نمود« تنزل می کند، چنان  که 

آملی، عین نضاخ، 59/1-60. صدرالمتالهین  ی می کند )جوادی 
ّ
ترق به وحدت  از کثرت  در عرفان »بود« 

در فصل 27 و 30 مباحث پایانی علت و معلول در جلد دوم اسفار را به صورت کامل، به اثبات کثرات و 

آملی، رحیق مختوم، 5/10-39 و همان، 182-131(.  آن ها می پرداخته است. ر.ک: جوادی  نحوه تحقق 

از دیدگاه آیت  الله جوادی آملی، در بین دیدگاه ها در مورد وحدت و کثرت وجود، نظریۀ »وحدت شخصی 

وجود« با ظواهر شرعی سازگارتر است، چراکه ظواهر قرآن کریم بر آیت و نشانه بودن تمام آنچه غیر خداوند 

است دلالت دارد )ذاریات/20-21؛ فصلت/37؛ اسرا/12؛ جاثیه/4(. هر آنچه غیر خداوند است و عنوان 

»شیء« بر آن اطلاق می گردد، هرچه در آسمان و زمین است و خود آسمان و زمین و شب و روز و هر آنچه 

در آن هاست، آیات خداوند سبحان هستند و آیت بودن، وصف و عرض مفارق آن ها هم نیست، حتی مانند 

زوجیت برای چهار یعنی وصف لازم نیز نیست، چراکه وصف لازم، متأخر از مرتبۀ ذات ملزوم است و در 

مرتبۀ ذات نیست. آیت خدا بودن عین ذات و گوهر اشیاست؛ اشیاء به تمام ذات خود آیت حق اند. وقتی که 

او باشند، در ذات خود هیچ چیزی نخواهند  ماسوای خداوند سبحان در ذات و وصف خود نشانه و آیت 

بود.  نخواهند  خداوند  نشانۀ  و  آیت  جهتْ  همان  از  باشند،  داشته  چیزی  خود  ذات  در  اگر  چراکه  داشت، 

بنابراین وقتی که غیر خدا عین آیت برای خداست، حقیقت آن جز »نمود« نخواهد بود و از »بود« سهمی برای 

آن نیست. آیت بودن اشیاء نسبت به خداوند نظیر آیات و نشانه های اعتباری نیست که در ظرف اعتبار باشد، 

بلكه تكوینی است )جوادی آملی، عین نضاخ، 379/3؛ همو، رحیق مختوم، 454/9-455؛ همو، تحریر 

رساله الولایه، 90/1 و نیز ر.ک: همو، تسنیم، 237/8-241؛ بحث وحدت صمدی حق در آیات الهی، عین 

نضاخ، 383/3-384؛ بحث توحید ذاتی در قرآن، توحید در قرآن، 223-221(.

»در تعلیمات قرآنی هر شیئی در هویت و وجود خود آیت و نشانۀ خداوند است و چون وجود و هویت 
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اظهار  را  او  و  داده  نشان  را  خداوند  خود  حقیقت  تمام  به  شئ  هر  رو  این  از  است،  بسیط  امری  شیئی  هر 

می  نماید؛ زیرا ماهیت جز حكایت و نمود وجود که همان بود است چیز دیگری نخواهد بود« )جوادی آملی، 

معرفت شناسی در قرآن، 347(.

بنابراین در قبال هستی صرف و مطلق و نامتناهیِ خداوند سبحان هستی های دیگر )محدود یا نامحدود( 

فرض صحیح ندارند. همان طور که وجود دو نامحدود از یک سنخ فرض صحیح ندارد، وجود یک نامحدود 

و یک محدود از همان سنخ نیز فرض صحیح ندارد، زیرا یک امر نامحدود هیچ خلأی  باقی نمی گذارد تا 

شئ محدود دیگری از همان سنخ در آن خلأ جای بگیرد؛ پس سراسر عالم چیزی جز آیات الهی نخواهد بود 

)جوادی آملی، تحریر رساله الولایه، 89/1-90؛ همو، تسنیم، 507/45(.

4.تحولدر»قاعدۀالواحد«وعناصرآن

در  تحول  آن،  از  تبعیت  به  و  الواحد«  »قاعدۀ  در  تحول  تعالی،  واجب  بودن  نامتناهی  لوازم  از  دیگر  یكی 

 الواحد« به »الواحد لایظهر منه 
ّ

عناصر محوری این قاعده است؛ به این صورت که »الواحد لایصدر منه إلا

 الواحد«. »صدور« که دارای معنای ایجادی و علیت است به »ظهور، تجلی و تشأن« و »صادر اول« به 
ّ

إلا

»ظاهر اول و حقیقت انسان کامل« محوّل می گردد. در محور عرفان که وجود، واحد شخصی و عین وجوب 

است و غیر از واجب هیچ چیزی سهمی از وجود نداشته بلكه فقط سهمی از ظهور وجود دارد نه خود وجود، 

واجب، مبدأ صدور و منشأ ایجاد چیزی نخواهد بود، بلكه تنها منشأ ظهور آیات خود خواهد بود. و آن شیء 

واحد، فیض مُنْبسط و وجود عام و گسترده است که عقل، مثال، طبیعت، همگی جزء شئون و مراحل و مراتب 

همین واحد ظاهر شده اند )ر.ک: جوادی آملی، رحیق مختوم، 449/8(

معنای  است  آن  اصلی  عناصر  از  که  صدور  و  می شوند  تحول  دچار  نیز  مزبور  قاعده  محوری  عناصر 

 معنای قاعدۀ 
ً
ی، تشأن، ظهور و مانند آن می دهد. قهرا

ّ
خاص خود را از ایجاد، علیّت و مانند آن به امثال تجل

»الواحد« در این دو رشتۀ عقلی و شهودی متفاوت بوده و در نتیجه »صادر اول« در فرهنگ حكیم با »ظاهر 

اول« در مَشهد عارف فرق می کند )جوادی آملی، عین نضاخ، 75/1(. بنابراین در فلسفه از وجود واحد، 

معلول وجودی واحد صادر می گردد ولی در عرفان از مبدأ وجودی واحد، مظهر واحد جلوه می کند. به سخنی 

دیگر در عرفان، ظهور است نه صدور )همو، رحیق مختوم، 65/7(. اختلاف عارفان و حكیمان در اصل و 

 الواحد« 
ّ

فرع قاعده نیست بلكه در تطبیق قاعده است؛ حكیم، قاعده را به صورت »الواحد لا یصدر منه الا

 الواحد« بیان می کند. نتیجه قاعده در نزد اهل عرفان ظهور ظاهر 
ّ

ولی عارف به صورت »الواحد لایظهر منه الا

ی است و از تجزیه و تحلیل آن ظاهر واحد، عوالم سه 
ّ
واحد از خداوند است که آن ظاهر دارای وحدت ظل

گانه: عقل، مثال و طبیعت پدید می آید )همان ، 434/8(.

 الواحد« به صورت قاعده 
ّ

»با ترقیق علیّت و بازگشت آن به تشأن و ظهور، قاعده »الواحد لایصدر منه إلا
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 الواحد« درمی آید و آن واحدی که از خداوند احد ظاهر می شود، همان امر واحد 
ّ

»الواحد لایظهر منه إلا

الهی است که همۀ ظهورات کثیر را فرامی گیرد. در این فرض کثرت تشكیكی در وجود نیز به کثرت تشكیكی 

در مظاهر بازمی گردد« )همان، 428/8(.

منبسط  فیض  بلكه  خاص  موجودات  از  یكی  نه  نخست  صادر  چیست؟  نخست  ظاهر  یا  صادر  حال 

است  متفاوت  اندکی  منبسط  فیض  خصوص  در  نظری  عرفان  تلقی  با  متعالیه  حكمت  تلقی  البته  است. 

)ر.ک: جوادی آملی، تحریر ایقاظ النائمین، 153/1-160(. البته علت حقیقی سلسلۀ مخلوقات، فقط همان 

واجب تعالی است و غیر از واجب، هیچ سهمی در صدور اشیاء ندارد، مگر به عنوان مجرای فیض )ر.ک: 

صدرالدین شیرازی، الحكمةالمتعالیه، 204/7؛ جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، 236/3(. فیض منبسط، 

وجود گسترده ای است که از وجود واحد حق تعالی صادر شده است که همۀ حقایق و اسماء در آن هستند و 

شامل تمام مراتب موجودهای تام، مستكفی و ناقص است )جوادی آملی، تحریر ایقاظ النائمین، 158/1؛ 

همو، ادب فنای مقربان، 173/7؛ همو، رحیق مختوم، 429/8( و دارای وحدت حقیقی و گستره اطلاقی 

ۀ حقیقی خداوند است )همو، عین النضاخ، 190/3(. نخستین فیض و 
ّ

 وحدت حق
ّ

است که وحدتش ظل

صادر که از خدای سبحان نشأت گرفته، وجود و نور حضرت ختمی نبوّت »ص« و ائمۀ دین علیهم السلام 

هستند که بسیط و مایۀ پدیداری دیگر موجودات است و در مقام تفصیل همۀ عوالم را واجد است )جوادی 

آملی، معاد در قرآن، 39/1؛ همو، سیره رسول اکرم در قرآن، 186/1؛ همو، رحیق مختوم، 419/18؛ همو، 

ادب فنای مقربان، 173/7(. زیرا اوّلین حقّ فعلی، همان حقیقت انسان کامل است )همو، سرچشمه اندیشه، 

237/2؛ همو، تسنیم، 101/4( و انسان کامل و مقام انسان کامل، صادر اوّل، بلكه ظاهر اوّل است )همو، 

ادب فنای مقربان، 150/2(. 

 الواحد« که از فروع مسئلۀ علیّت است، همراه با تحلیل 
ّ
»بدین ترتیب قاعدۀ »الواحد لا یصدر عنه إلا

نهایی معلول شكل تازه  ای به خود می گیرد؛ یعنی همان  گونه که علیّت به تشأن باز می  گردد، این قاعده نیز 

به وجه واحد بازمی گردد ... ]از این رو[ می  توان آن را در عرفان نظری به این صورت بیان کرد که »الواحد 

همو،  نضاخ، 367/3؛  عین  آملی،  )جوادی  واحدٍ««  فی   
ّ
إلا »الواحد لایظهر  نیز  و  واحد«  إلا  منه  لایظهر 

هدایت در قرآن، 312(.

5.افزایشاقسامحمل)حملظاهرومظهر(

الله جوادی آملی، حمل پنج قسم است که فقط دو قسم آن )حمل اولی و حمل شایع( در  به اعتقاد آیت 

حوزه ها و دانشگاه ها معروف است. قسم سوم آن )حمل حقیقت و رقیقت( نیز تا حدودی در حكمت متعالیه 

 مطرح نیست و عرفان هم بدون 
ً
«  و حمل »مرآة و شاخص« اصلا

ّ
 و ذی ظل

ّ
معروف است، امّا حمل »ظل

این دو قسم حل نمی شود )جوادی آملی، سروش هدایت، 106/8؛ همو، رحیق مختوم، 240/17؛ همان، 
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292/18(. اگر شخصی در برابر آیینه قرار بگیرد، کسی که صورت او را می بیند می گوید: او را دیدم، و در 

این گفتار تسامحی نیست. این گونه حمل ها )حمل صورت مرآتی بر شخص و حمل شخص بر صورت 

بود )همو، عین  از سنخ حمل حقیق و رقیق نخواهد  نیست، چنان که  یا شایع  اوّلی  قبیل حمل  از  مرآتی( 

نضاخ، 336/1-337(.از این رو آیت الله جوادی آملی از روایت امام رضا »ع« در تمثیل به آینه )آینۀ عرفانی 

نه عرفی( فراوان استفاده می کند )ر.ک: قسمت دوم از بخش اول این مقاله(. با این حال ایشان در مواضع 

 از حمل چهارمی به نام حمل ظاهر و مظهر یاد می کند 
ً
دیگر، در مقابل اقسام سه گانه حمل های اول، صرفا

و به تشریح آن می پردازد.

به باور ایشان شكل گیری حكمت متعالیه و پیوند مسائل فلسفی با حقایق عرفانی از جمله حرکت های 

فلسفی ای است که تحولات مناسب خود را در ابعاد منطقی به دنبال می آورد. در عرفان نظری که از اسماء و 

صفات ذاتی و فعلی واجب تعالی بحث می شود، از حمل  اولی  ذاتی نمی توان استفاده کرد، چراکه قضایایی 

که دربارۀ واجب بحث می کنند، ناظر به هستی و واقعیّت خارجی می باشند، در حالی که حمل  اولی  ذاتی در 

مدار مفهوم است. اما حمل شایع  صناعی که در مدار هستی و وجود است و کاربرد هستی شناختی آن فراوان 

است، نسبت به بعضی از قضایای عرفان نظری مفید است؛ زیرا اسماء حسنای الهی به حمل شایع بر ذات 

واجب تعالی حمل می شوند، مانند »هو العلیم« یا »هو القدیر« و یا »هو الحی القیوم«. اما بخش دیگری 

از مباحث عرفان  نظری حتی در محدودۀ حمل شایع  صناعی نیز شكل نمی گیرد و قضایایی که به بیان رابطۀ 

خالق و مخلوقات می پردازد، از این قبیل است؛ زیرا هنگامی که فعلی و اسمی از اسماء فعلی بر واجب حمل 

می شود، حمل از نوع اولی  ذاتی و یا شایع  صناعی نیست؛ در حمل شایع صناعی، اتحاد در وجود است؛ در 

حالی که بر مبنای عرفانی، وجود، منحصر در واجب بوده و غیرِ او از وجود بهره ای ندارند.

حكمت  متعالیه برای حل برخی از مشكلات خود، حمل حقیقت و رقیقت را مطرح می کند، ولی این 

 مشكل فلسفه را هنگامی که بر افق عرفان گام می گذارد ندارد؛ این حمل با آنكه در 
ِّ

نوع از حمل نیز توان حل

محدودۀ حكمت  متعالیه و در قلمرو تشكیک وجودْ مفید است، در قلمرو عرفان  نظری که مبتنی بر وحدت 

شخصی وجود است کارساز نیست و عرفان  نظری در حمل اسماء فعلی بر ذات واجب و همچنین در حمل 

فیوضات الهی بر یكدیگر گرفتار مشكل است )جوادی آملی، رحیق مختوم، 64/10-66؛ همو، عین نضاخ، 

.)78/1

»در حمل حقیقت و رقیقت وجود ناقص و کامل به وساطت تشكیک، بر یكدیگر حمل می شوند و حال 

آنكه بر مبنای وحدت شخصی وجود، عناصر عالم و افعال الهی مظاهر وجود حقیقی هستند و خود هرگز 

دارای وجود حقیقی نمی باشند. قضیه ای که موضوع آن، موجود و محمول آن، ظهورِ وجود نه خود آن و یا آنكه 

موضوع و محمول هر دو ظهور وجود باشند نه خود آن، در محدودۀ اقسام یادشدۀ قضایا نمی گنجد. عرفان 
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  نظری ناگزیر باید به تناسب هستی  شناسی ویژۀ خود به مباحث منطقی وارد شود و اقسام جدیدی از حمل را 

تبیین نماید و این امر هیچ مانع عقلی نیز ندارد، زیرا اقسام یادشده حاصل حصر عقلی نیستند و افزودن بر 

آنها ممكن می باشد« )همو، رحیق مختوم، 67/10(.

بنابراین، می توان قسم چهارمی بر اقسام سه  گانۀ دیگر افزود تا با آن حَمْل ویژه، مسائل عرفان  نظری تأمین 

گردد. زیرا بر اساس وحدت شخصی، تنها موضوعی که از وجود برخوردار است، ذات واجب تعالی است و 

هیچ محمولی از اسمای فعلی واجب )نه ذاتی( از وجود سهمی ندارد؛ چه اینكه اگر اسم یا وصفِ فعلی بر 

اسم یا وصف فعلی دیگر حمل شود، هیچكدام از موضوع و محمول بهره ای از وجود ندارند تا آنكه آن وجودِ 

 مَجْمَع دو عنوان موضوع و محمول باشد.
ْ

واحد

مُصحّح حمل، اتحاد موضوع و محمول است و این اتحاد گاهی در مدار مفهوم و ماهیّت است و زمانی 

در محور وجود، و اگر شئ سومی بود که نه مفهوم یا ماهیّت بود و نه وجود، اتحاد در آن حوزه هم به نوبۀ 

خود مُصَحّح حَمْل خواهد بود. در مورد قسم چهارم حمل نیز اگر دو اسم یا دو وصف فعلیِ واجب )نه ذاتی( 

بر یكدیگر حمل شوند، قلمروِ اتحادِ آنها نمود است نه بود، یعنی هر دو در نمود واجب تعالی بودن متحدند 

 
ً
و اگر اسم یا وصف فعلی )نه ذاتی( بر ذات واجب تعالی که هستی محض است و وجود در غیر او اصلا

حاد ظاهر و مظهر است، زیرا ظاهر همان مظهر است 
ّ
یافت نمی شود مورد حمل قرار گیرد، مُجوّز حمل، ات

از جهتی و غیر او است از جهت یا جهاتی دیگر، و تغایر فی الجملة موضوع محمول نه تنها آسیبی به صحت 

حَمْل نمی رساند بلكه مفید هم خواهد بود )جوادی آملی، رحیق مختوم، 68/10؛ ر.ک: همان، 389/9(.

از فلسفه است، گرفتار  از مبانی مهم منطق که متخذ  بر اساس وحدت شخصی وجود، یكی  بنابراین 

دگرگونی می شود و در نتیجه حمل از مدار وجود به ظهور آن منتقل می گردد و حمل ممكن بر ممكن و حمل 

ممكن بر واجب و مانند آن در مقام ظهور است و قاعده بسیط الحقیقه نیز صورت نوینی پیدا می کند )همان، 

.)104/10

6.تحولدرقاعدۀبسیطالحقیقه

در فلسفۀ رایج، قاعده »بسیط الحقیقه کل الأشیاء و لیس بشیء منها«، این گونه معنا می شود که بسیط الحقیقه 

واجب،  وجود  بودن  غیرمتناهی  در  تأمل  از  پس  اما  دارند،  وجود  که  است  فراوانی  اشیاء  تمام  سنخ  واجد 

همان گونه که مسیر و حقیقت فلسفه دگرگون می گردد، معنای قاعدۀ مزبور به این صورت درمی آید که بسیط 

الحقیقه واجد همۀ وجود است؛ نه آن که هر چه دیگران با تشتّت دارند، او به تنهایی دارد. احاطه و شمول 

 و قیدی را بپذیرد و به همین دلیل فراگیری 
ّ

بسیط الحقیقه، همۀ اشیاء را در برمی گیرد، بدون آن که هیچ حد

او نسبت به اشیاء به آمیختگی نیست و صمدیت او به گونه ای است که خلأی را باقی نمی گذارد )جوادی 

آملی، رحیق مختوم، 587/9-588(. بنابراین معنای نوینی که این قاعده می یابد چنین است: هستی مطلق 
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عین اشیاء است ولی هیچ یک از آنها نیست و عینیت او با اشیاء در وجود نیست، بلكه در مقام ظهور است 

و عینیت در ظهور به لحاظ هر دو جهت ایجاب و سلب اشیاء نمی باشد، خداوند سبحان نه در ذات بلكه در 

ظهور، عین اشیاء است و عینیت او نیز در ذات اشیاء نیست تا آنكه جهت سلبی اشیاء ظهور او را مقید گرداند. 

حق  تعالی از جهت ذات خویش که همان وجود محضِ نامحدود است، در معرض حمل هیچ شیئی نیست 

و هیچ حملی به لحاظ ذات الهی واقع نمی گردد و اشیاء نیز با خصوصیات به لحاظ ذات خود و با حفظ 

خصوصیات سلبی خود بر او حمل نمی شوند، خداوند سبحان به لحاظ ظهور، در قضیه قرار می گیرد و اشیاء 

نیز از جهت مظهر بودن با ظاهر خود اتحاد می یابند. به لحاظ ظهور، خداوند سبحان عین همه اشیاء است و 

این در حالی است که ظهور او هیچ یک از اشیاء نیست و قید هیچ شیئی ظهور او را محدود و مقید نمی کند 

)جوادی آملی، رحیق مختوم، 105/10-106؛ همو، عین نضاخ، 59/1(. نتیجه آنكه:

»بسیط الحقیقه در نزد عارف به صورت »فهو عین الأشیاء ولیس بشیء منها« در می آید و مدار حمل در 

قاعده بسیط الحقیقه، از وجود به ظهور باز می گردد. خدای سبحان در مقام ظهور عین همه اشیاء است و 

اشیاء در ظهور عین او هستند و ذات هیچ یک از اشیاء عین ذات واجب نیست و ذات واجب نیز عین ذات 

هیچ یک از آنها نمی باشد« )ر.ک: همو، رحیق مختوم، 107-106/10(.

7.امتناعشناختوشهودذاتواكتناهصفاتذاتیخداوند

یكی دیگر از لوازم مهم نامتناهی بودن واجب تعالی مربوط به مباحث معرفت  شناسی و انسان  شناسی است 

 این 
ً
و آن امتناع شهود عرفانی ذات و اوصاف ذاتی حق تعالی است. رمز امتناع شهود عرفانی خدا اجمالا

بنابراین برای غیرخودش مجهول مطلق است،  نامتناهی است؛   
ً
ثانیا  بسیط است و 

ً
است که حق تعالی اولا

چراکه نه جزء دارد تا کسی بتواند با او همانند اقیانوس بیكران رفتار نموده و به اندازۀ تشنگی خود از آن بچشد 

و نه اکتناه  پذیر است. برای شهود عارفان نیز توجیهی است که آنها خداوند را بعد از تجلی در مرایای هستی 

فنای مقربان،  اندازۀ خود مشاهدۀ حضوری می نمایند )جوادی آملی، رحیق مختوم، 5/16؛ همو، ادب  به 

.)453-449/6

نه وی را بفهمد یا عارف او را اکتناه کند. بلكه سخن از مرحلۀ 
ُ
ذات اقدس الهی منزه از آن است که حكیم ک

فیض گسترده و منبسط و »لابشرط مقام ظهور« است نه لابشرط مقسمی و کنه ذات واجب تعالی )جوادی 

آملی، سیره رسول اکرم در قرآن، 270/1؛ همو، تسنیم، 437/47(. حضور فیض خاص خدا در همه اشیاء 

بدون امتزاج سبب شده است تا اهل معرفت به این حقیقت پی ببرند که کنه ذات هیچ حقیقتی برای غیر از 

ادراک کنه ذات خداوند  ناتوانی  به دلیل  اشیاء  به حقیقت  اکتناه نسبت  از  نیست. عجز  اکتناه  قابل  خداوند 

سبحان است. ذات احدیت برتر از آن است که مخلوقی از مخلوقات از عهده آن برآید، چه این که به خاتم 

انبیاء »ص« منسوب است که فرمود: »ما عرفناک حق معرفتک«؛ تو را آنچنان که شایسته است نشناختیم. 
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و آنچه که اهل معرفت دربارۀ دیدار حق برای کسی که به مقام فنا نائل می  شود گفته اند منافی با این تقدیس 

نیست )ر.ک: همو، رحیق مختوم، 252/5؛ همو، عین نضاخ، 38/1-40؛ همو، تسنیم، 481-476/26(. 

بارها گذشت منظور از شهود خداوند همان شهود وجه الله است؛ بنابراین انسان پیشتر و بالاتر از مشاهدۀ 

به واسطۀ شناخت خدا  آنها را  از  آفاق، وجه خدا را می بیند و سپس هر یک  هر صفحه از صحیفۀ نفس و 

مَّ وَجهُ الله« )بقره/115(. )همو، 
َ
ث
َ
وا ف

ّ
وَل

ُ
ینَما ت

َ
ا
َ
می شناسد. مشاهدۀ هیچ چیز خالی از شهود وجه خدا نیست: »ف

تحریر رساله الولایه، 475/1-476؛ همو، همان، 32/2(:

»مهم  ترین عامل محرومیت ما از شناخت ذات اقدس الهی دو چیز است: یكی بساطت او و دیگری 

عدم تناهی او. ما اگر طبق رهنمودهای عقلی، قلبی و نقلی خود کتاب و سنّت درست ارزیابی کنیم، متوجه 

می شویم که ما در فلسفه سه فصل داریم که دو فصل آن منطقۀ ممنوعه است؛ یعنی ذات اقدس الهی »بالكل« 

منطقه ممنوعه است، صفات ذات که عین ذات است، »بالكل« منطقه ممنوعه است؛ زیرا هم بسیط اند و هم 

یات حق، افعال حق، مآثر حق و آثار حق است، با این ها ارتباط 
ّ
نامتناهی. اما فصل سوم که ظهورات حق، تجل

ق به الله هستند« )جوادی آملی، سروش هدایت، 133-128/9(.
ّ
داریم؛ منتها این ها عین تعل

از این رو معرفت ذات خداوند و اکتناه صفات ذاتی وی دارای حریم ممنوع است و هیچ حكیم برهانی 

م 
َ
یا عارف شهودی را به آن بارگاه رفیع بار نیست، ولی راه برای معرفت صفات فعل خدا باز است؛ چراکه عال

مظهر خدا و فعل اوست. از این رو، تدبّر در آیات الهی و تلاش برای کسب معرفت، مورد سفارش خدای 

سبحان است و در قرآن کریم توصیه شده است. انسان سالک خود می تواند مظهر وصفی از اوصاف فعلی 

خداوند شود )همو، توحید در قرآن، 293(.

8.نسبتیكسانخداوندبههمهچیز)تساویمعلومومقدوربودناشیاءبرایخداوند(

یكی دیگر از لوازم نامتناهی بودن خداوند سبحان، نسبت یكسان او به اشیاء و تساوی معلوم و مقدور بودن 

اشیاء برای خداوند است. البته در عین نزدیكی و دوری خود موجودات نسبت به خداوند، چراکه اشیاء از 

لحاظ درجۀ وجودی در ارتباط با خدای سبحان یكسان نیستند و قابلیت آن ها متفاوت است. بر اساس نظریۀ 

ی بین 
ّ
 تأثیر عل

ً
ی بی  هیچ مجاز وجود دارند، از این رو اولا

ّ
وحدت تشكیكی فلسفی، همۀ حلقات سلسلۀ عل

 هر حلقه نوعی تأثیر بی بدیل و جانشین 
ً
حلقه  های گوناگون سلسله به صورت طولی توزیع شده است، و ثانیا

ی دور یا به آن نزدیک 
ّ
دارد. همچنین حق تعالی به تناسب شمار علت های میانی، از هر معلول در سلسلۀ عل

است. اما در عرفان، حق  تعالی در همۀ این نظام سبب و مسببی حضور دارد و این حضور در هیچ حلقه ای از 

حلقات این سلسله نمی تواند کنار گذاشته شود. 

این نگاه عرفانی به سببیت خداوند در متون دینی اعم از قرآن و روایات ریشه دارد. در متون دینی هم 

 به هر موجود است، و هم سخن از این است که امور در نظام سبب و 
ً
سخن از نزدیكی خداوند اختصاصا
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مسببی جریان پیدا می کند )ر.ک: جوادی آملی، تحریر ایقاظ النائمین، 527/1-532(. خدا چون نامحدود 

و نامتناهی است جایی برای دیگران نمی گذارد، تا اینكه بگوییم خداوند سبحان سر سلسلۀ موجودات است و 

در وسط این سلسله یا آخر آن نیست؛ بلكه همۀ آحاد سلسلۀ هستی، فیض او هستند و فیض او )نه ذات وی( 

بی  کمترین آمیختگی، داخل در آن هاست و بی اندک جدایی، خارج از آن هاست )همو، تسنیم، 277/30(. 

از این رو آیت الله جوادی آملی، عرفان را در ارائۀ معارف، تواناتر از فلسفه و کلام می داند )همو، عین نضاخ، 

81/1(. خداوند موجودی است یگانه )بی شریک( و یكتا )بسیط و بی  جزء( و نامتناهی، بنابراین به ظاهر و 

باطن هر شخص و درون و بیرون هر شیء، محیط کامل است.

»تساوی معلوم بودن اشیا نسبت به خدا و همسان بودن احاطۀ علمی وی نسبت به اشیاء، به استناد بساطت 

و عدم تناهی خداست، زیرا حقیقت نامحدود و بسیط هیچ تفاوتی نداشته و هیچ تمایزی را نمی  پذیرد؛ البته 

اشیاء از لحاظ درجه وجودی در ارتباط با خدای سبحان یكسان نیستند« )جوادی آملی، تسنیم، 413/24(.

حقیقتی که نامتناهی است در همه حال به وزانی واحد حضور دارد )همو، رحیق مختوم، 32/15( اما در 

عین نزدیكی یكسان خداوند به اشیاء، خود اشیاء نسبت به خداوند نزدیک یا دورند )برای توضیحات، ر.ک: 

 و الاٴٰخِر« )حدید/3( است، در 
ُ

ل همو، رحیق مختوم، 613/16-614( خداوند که به قول مطلق، »هُوَ الاوَّ

آغاز و پایان و درون و بیرون هر چیزی ظهور و حضور دارد. همه چیز اعم از درون و بیرون اشیاء و بالا و پایین 

گاه است )انعام/101(. حتی چنین نیست که ظاهر را  همه چیز را می داند )سبا/2 و حدید/4( و به هر چیزی آ

بهتر از باطن بداند، چون نسبت موجود نامتناهی به ظاهر و باطن، مانند آغاز و انجام، یكسان است )همو، 

تسنیم، 560/26؛ همان، 151/2(.

نسبت خداوند سبحان به همه چیز یكسان است، زیرا وجود او نامتناهی است و در نامتناهی، اختلاف 

نسبت از جهت قرب و بُعد فرض ندارد. از سوی دیگر، قدرت او نیز که عین ذات اوست نامحدود است، 

بپروراند؛ چه  یكسان  و  بیافریند  یكسان  می تواند  را  بزرگ  و  و کوچک  و سنگین  اشیای سبک  همۀ  بنابراین 

مجموعۀ نظام هستی و چه پَرِ کاهی. از این رو قرآن کریم هم تغییر سایۀ شاخص را برای خدا آسان دانسته 

اشیا  میان  تفاوتی  اگر  )ق/44(.  است  شمرده  سهل  خدا  برای  را  قیامت  عظیم  امر  هم  و  )فرقان/46-45( 

هست از ناحیه فاعل )خداوند( نیست، بلكه به جهت تفاوت قابل ها و اشیاست که برخی مانند ارواح انبیاء 

و اولیاء بدون واسطه و برخی مانند مجرّدات عالی که مقرّب و سابق اند، زودتر فیض را از خداوند می گیرند و 

موجودات مادی که در پس حُجُب ظلمانی هستند، دیرتر و با وسایط، فیض را دریافت می کنند )همو، تسنیم، 

149/12-150؛ همان، 402/9(.

بهترین راه برای اثبات قرب مطلق خداوند به ذات، صفت، فعل و اثر هر چیزی همانا حقیقت نامحدود 

بودن آن هستی محض است. اگر چنین موجودی، به هر موجودی اقرب از هر موجود دیگر، حتی از خود 
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آن موجود نباشد مستلزم تناهی موجود نامتناهی خواهد بود« )جوادی آملی، تسنیم، 403/9. برای توضیح 

بیشتر راجع به نزدیكی یكسان خداوند به اشیاء در عین دور یا نزدیک بودن آن ها نسبت به خداوند ر.ک: همو، 

رحیق مختوم، 614-613/16(.

9.محالبودنحلولواتحادواجبتعالیباماسویوباانسان

الف(امتناعحلولواتحادخداوندباماسوی

در مقاله »بررسی و نقد برداشت های نادرست از وحدت شخصی وجود بر اساس آراء و اندیشه های علامه 

جوادی آملی« به طور مبسوط به نقد چندین برداشت ناصواب از حقیقت وحدت وجود و از جمله به نقد 

حلول و اتحاد به عنوان تلقی هایی غلط از آن پرداخته ایم. اما در اینجا به صورت بسیار اجمالی به آن می 

ی نیست. 
ّ

پردازیم. ذات و صفات ذاتی خدا نامحدود است و برای این حقیقت مطلق و بی  کران، مرز و حد

نامحدود بودن ذات الهی لوازمی دارد از جمله اینكه خدا با هر چیزی هست؛ خدای نامحدود و بی  کران با هر 

چیزی وجود دارد ولی در آن حلول نمی کند؛ چراکه نامحدود، بر هر محدودی محیط می باشد و با او خواهد 

بود و قیّم آن است ولی با آن ممزوج و مخلوط و قرین نیست و در آن حلول نمی کند و با آن متحد نمی گردد 

با هر چیزی  که  است  این  ذاتی حق  تعالی  اطلاق   لازمۀ 
ً
اساسا آملی، حكمت علوی، 56-55(.  )جوادی 

موجود باشد ولی نه در آن حلول کند و نه با آن متحد شود )همو، حكمت نظری و عملی در نهج البلاغه، 91؛ 

ر.ک: همو، رحیق مختوم، 500-499/9(.

ب.امتناعحلولواتحادخداوندباانسان

چون خداوند هستی محض و بی  کران است، در قبال خدا هیچ موجودی سهمی از استقلال نداشته و کمال هر 

انسانی در نزدیک شدن به خدا و تبعیت از دستورات اوست. اگر انسانی تابع دستورات خدا بود، بدون اینكه 

خدا در او حلول کند یا با او متحد بشود او را مظهر و نشانه خود قرار می دهد )جوادی آملی، آفاق اندیشه، 

ی خداوند سبحان برای چیزی مستلزم حلول، اتحاد، تجسّم و مانند آن نیست، بلكه فیضی از 
ّ
247(. تجل

جانب خداست که بهرۀ عبد صالح می شود و از آنجا که اهل کتاب نتوانستند امر عادی و مادّی را از امر عقلی 

او پسر   هر پسری پدری دارد ولی عیسی »ع« پدر نداشت، گفتند 
ْ

جدا سازند، وقتی می دیدند طبق عادت

خداست )همو،  تسنیم، 494/33(. انسان، روحی الهی دارد که در او با نفخ ملكوتی دمیده شده و این روح 

ونِ تجافی؛ خصوصیت ظهور دارد و نه نحوست حلول؛ سِمَت آیت بودن دارد 
َ
ی دارد و نه ل

ّ
منفوخ، صبغۀ تجل

و نه غیر آن )همو، تفسیر انسان به انسان، 63-64(. اعتقاد به ذات نامتناهی و غیر محدود و منزّه از مثل در 

ذات و صفات و افعال هرگز جایی برای این عقاید باقی نمی گذارد که به حلول الوهیت در مسیح تن در دهند 

)همو، توحید در قرآن، 274؛ همو، سیره رسول اکرم در قرآن، 112/1(.
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10.تحولدرتقسیم»مستقلورابط«ومتحولشدن»وجودرابط«

یكی دیگر از لوازم نامتناهی بودن خداوند، تحول در تقسیم وجود به مستقل و رابط و تبدیل آن به »واجب و 

شأن« یا »بود و نمود« یا »نامتناهی و آیات« است و همین طور تحول »وجود رابط فلسفی« به »وجود رابط 

ت و معلول همراه 
ّ
عرفانی« است. مسئلۀ علیّت و معلولیّت در نخستین گام با تقسیم موجود و وجود به عل

است و پس از اثبات اصالت وجود و امكان فقری، به صورت تقسیم وجودْ به رابط و مستقل درمی آید. ولی 

بر مبنای وحدت شخصی وجود که معلول، مصداق وجود نیست، بلكه شأن آن است، مقسمی که وجود 

ت و معلول را فرا می  گیرد، شیء است که به واجب و شأن )اطوار و حیثیات( آن تقسیم می شود )جوادی 
ّ
عل

آملی، رحیق مختوم، 500/9؛ همان، 40/7؛ همو، تحریرایقاظ النائمین، 62/1-63(. ابتكار ملاصدرا در 

بحث علت و معلول، ارجاع علیّت به تشأن است که معلول در این نوآوری از وجود رابط بودن هم تنزّل کرده 

که حاصل  مقیّد  نفی وجودات  اندیشه، 481/3(.  )ر.ک: همو، سرچشمه  درمی آید  »نمود«  به  »بود«  از  و 

ثبوت وجود مطلق است، موجب می شود تا إسناد وجود به غیر واجب إسنادی مجازی باشد؛ تعینات هستیْ 

ق باشند، بلكه ظهور و آیات هستند.
ّ
وجوداتی مقیّد نیستند که عین ربط و تعل

»از همین رو تا هنگامی که هستی در یک تقسیم حقیقی به دو قسم مستقل و رابط تقسیم شود، معلوم 

است که نامتناهی بودن هستی مستقل مورد غفلت قرار گرفته است؛ زیرا وجود نامحدود، مجالی برای توهم 

وجودات مقید یا فرصتی برای گمان حلول و مانند آن باقی نمی  گذارد. نسبت وجود مطلق با تعیّنات و امور 

 با آیات و نشانه های اوست« )جوادی آملی، رحیق مختوم، 
ْ

مقیّد، به تعبیر قرآن کریم نسبت حقیقتِ واحد

.)588/9

همین طور می توان امتداد دیگری را تصور نمود. راهی که در حكمت متعالیه برای اثبات واجب پیمودنی 

است راه امكان فقری است که همان بیان رابط و مستقل است؛ به این صورت که وجود رابط بدون وجود 

یاد شده  با عنوان مقیّد و مطلق )بر فرض تمامیتش(  این برهان در عرفان نظری  از  مستقل یافت نمی  شود. 

است. امّا ارجاع برهان مقید و مطلق به برهان رابط و مستقل آن را به صورت یک برهان فلسفی درمی آورد، از 

این رو قادر به اثبات مدعای عرفان نظری نیست، زیرا برهان فلسفی از طریق امكان فقری موجودهای رابط، به 

اثبات وجود واجبی می رسد که بشرط  لا از موجودهای مقیّد است، حال آنكه در عرفان نظری سخن از واجبی 

است که لابشرط مقسمی است و غیر آن وجود ندارد، گرچه ظهور دارد. عرفان تحمل پذیرش این تقسیم را 

نداشته و نسبت وجود را به ممكنات نسبتی حقیقی نمی داند )ر.ک: همو، عین نضاخ، 310-309/3(.

»در نتیجه نه تنها بحث از امكان ماهوی حكمت مشاء و اشراق در میان نیست، بلكه از امكان فقری 

حكمت متعالی هم سخنی به میان نمی آید، چون امكان فقری عین وجود رابط است و چیزی که هیچ سهمی 

امكان  بلكه  امكان فقری فلسفی نیست،  به مستقل صرف، دارای  به نحو ربطِ محض  ندارد حتی  از وجود 
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ی از بود و وجود ندارد ... از اینجا مطلب 
ّ

فقری عرفان به معنای نمود محض و آیت صرف است که هیچ حظ

دیگری روشن می گردد و آن اینكه در عرفانْ رهآورد جدیدی جلوه می کند، زیرا همان  طور که معنای امكان 

از ماهوی به فقری تطور یافت، از فقری حكمت متعالیه به فقری عرفان متحول شد« )جوادی آملی، عین 

نضاخ، 78-76/1(.

11.محالبودنتغییروتحولدرخداوند

خدای سبحان چون نامتناهی و کمال محض است، بیرون از ذات اقدسش کمالی نیست که آن را نداشته باشد 

 ذات اقدس الهی آن را داراست؛ 
ً
و بخواهد از راه آفرینش به آن برسد. هر چه به عنوان کمال فرض شود، اولا

 آن کمال نامتناهی است، پس ذات او عین کمال نامحدود است که هیچ 
ً
 آن کمال عین ذات اوست؛ ثالثا

ً
ثانیا

تحوّلی در آن راه ندارد. آن گاه خود کمال مطلق و نامحدود کار می کند و به خلاف موجودی که از جهتی 

ناقص است و برای رسیدن به کمال و رفع نقص خود کاری را انجام می دهد، کمال مطلق بدان سبب کاری 

انجام می دهد که کمال مطلق است.

خدای سبحان »بِأوّلیّته آخر« است و »بِآخریّته اول« است و هیچ تحولی درباره واجب تعالی نیست؛ 

به خلاف موجود هدفمندی که هدف او غیر از اوست )ر.ک: جوادی آملی، تسنیم، 480/43-482؛ برای 

در خلق،  معیت  تقدم  نفی ملاک  به  راجع  مختوم، 642-641/16.  رحیق  همو،   ر.ک:  بیشتر،  توضیحات 

ر.ک: همان، 642؛ راجع به ذاتی بودن اولیت حق تعالی و اوّلیتش در عین آخریّت، ر.ک: همان، 642-

645؛ راجع به علم خداوند به جزئیات و معلومات متغیر، ر.ک: همان، 250/19(.

 متغیر است، و واجب هرگز تغییر ندارد. این دو مقدمه در قالب قیاس شكل دوم 
ً
»دخول در متغیرات حتما

این نتیجه را می دهد که ذات واجب تعالی داخل در اشیاء نیست و به همین دلیل اگر ذات، نامتناهی باشد، 

وجود اشیاء دیگر را با دخول خدا در آنها نمی توان حل کرد. نامتناهی، غیر را برنمی  تابد و بر فرض که غیری 

باشد، اگر دخول در آنها داشته باشد، ذات حتما باید متغیر باشد؛ و واجب تعالی که ذات نامتناهی است، به 

ل نخواهد بود« )جوادی آملی، عقلانیت شهود، 282/1-283. و 
ّ

حسب ذاتِ خود در معرض تغییر و تبد

ر.ک: همو، رحیق مختوم، 33-32/15(.

12.ازسنختجلیشدنِاضافۀاشراقی

آن  و تحول  اشراقی  بودن واجب  تعالی رخ می نماید، در بحث اضافۀ  نامتناهی  پذیرش  با  تحول دیگری که 

اضافۀ  اضافۀ مقولی است.  مقابل  در  اشراقی  اضافۀ  به »سنخ تجلی حقیقت وجود« است.  از سنخ وجود 

مقولی از سنخ ماهیت بوده و در حد خود مقوله ای از مقولات معهود فلسفی یا منطقی است، چراکه برخی 

از صاحب نظران از مقولات ده گانه در منطق بحث نموده اند )الجوهرالنضید( و غالب صاحب بصران نیز از 

آن در فلسفه سخن گفته اند و صبغۀ وجودی داشتن آن، موجب فلسفی بودن بحث خواهد بود. اضافۀ اشراقی 
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از سنخ ماهیت نمی باشد؛ بلكه یا از قبیل وجود است که در فلسفه مطرح است، و یا از سنخ تجلی حقیقت 

وجود می باشد نه خود آن، که در عرفان مطرح است )جوادی آملی، عقلانیت شهود، 241/1(.

»گاهی در تبیین پیدایش کثرت از واژه قِران اشراقی که معادل اضافۀ اشراقی در فن حكمت است )نه خود 

اضافه اشراقی که همراه با تشكیک وجود است( کمک گرفته می شود که با وحدت شخصی هماهنگ است و 

 از اضافه اشراقی که با تشكیک وجود هم آواست جدا می باشد« )همو، عین نضاخ، 368/2(.
ً
کاملا

روشن است که مسئله تجلی با مباحث پیشین )به ویژه بحث تشكیک در ظهور( ارتباط وثیق دارد )برای 

بررسی تفصیلی مسئله تجلی، ر.ک: همو، تحریر ایقاظ النائمین، 601-501/1(.

13.بازگشتحدوثوقدمبهظهوروخفا

با آن ها وقتی صبغۀ فلسفی پیدا  بحث از تقدم خداوند سبحان بر موجودهای امكانی و سخن از معیت او 

می کند و زیرمجموع مسائل تقسیمی فلسفه قرار می گیرد که هم خداوند موجود باشد و هم جهان، زیرا عنصر 

ثابت شد که خدا  با یكدیگر است. وقتی  ارزیابی حالت دو موجود  محوری مبحث تقدم و تأخر و معیت 

هستی نامتناهی است و موجود دیگری در برابر حقیقت نامحدود و نامتناهی فرض درست ندارد و طرح اصل 

مبحث سبق و لحوق و معیت روا نخواهد بود. هر گونه تحولی در کیفیت هستی جهان رخ دهد، نحوه تقدم 

آملی، رحیق مختوم، 636-635/16(.  با جهان متحول می گردد )جوادی  و کیفیت معیت وی  آن  بر  خدا 

چیزی در جهان آفرینش معدوم نمی گردد، بلكه همۀ اینها ظهور و خفا دارند نه وجود و عدم. بهترین تعبیر از 

تحولات گوناگون اشیاء همان سرّ و جهر و ظهور و خفاست نه وجود و عدم )همو، سیره رسول اکرم در قرآن، 

261/1(. حقیقت وجود، عدم  ناپذیر است؛ چراکه اگر وجود قبول عدم کند انقلاب یا اجتماع نقیضین لزم 

می آید )همو، عقلانیت شهود، 240/1(. به نظر اگر این مقدمه را به نامتناهی بودن واجب  تعالی ضمیمه کنیم، 

موجب دگرگونی مسئلۀ حدوث و قدم در سرتاسر هستی به ظهور و خفا بشود.

»نفی انعدام موجود یعنی چیزی که موجود بود هرگز معدوم نمی شود و لازمۀ آن نیز این خواهد بود که 

هیچ معدومی موجود نشود؛ بلكه وجود و عدم به ظهور و خفا برمی گردند، و بر این اساس جریان حدوث و 

قدم نیز حیثیّت اصلی خود را به ظهور و خفا خواهند سپرد، نه به سبق عدم یا عدم سبق آن« )همان، 242/1(.

و جهان  الهی  رابطه خزائن  تبیین  و  عالم  ذات  قدم  و  برای حدوث  متصور  مطالعه چهار حالت  )برای 

فانی، ر.ک: جوادی آملی، رحیق مختوم، 326/14-329؛ همان، 642/16-645؛ همو،  سرچشمه اندیشه، 

)401/3

14.موارددیگر

و مظهریت  و وحدت شخصی  تعالی  واجب  بودن  نامتناهی  مبنای  بر  اگر  که  دارد  نیز وجود  دیگری  موارد 

ماسوی، تقریر گردند، دچار تحول می گردند، از جمله:
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 اضافۀ واجب به ممكنات و افاضۀ او اضافۀ اشراقی 
ً
الف( یكی از این موارد »معیت قیومیه« است؛. اولا

است )جوادی آملی، رحیق مختوم، 262/2( و رابطۀ معلول نیز به نحو امكان فقری و اضافۀ اشراقی است 

 قیومیّت کامل 
ً
)همان، 19/9( بنابراین معیت قیومیه حق تعالی به اضافۀ اشراقیه است )همان، 618/16(. ثانیا

 از آنِ خداست و نامتناهی است )همو، توحید 
ً
 و منحصرا

ً
که از آغاز تا انجام اشیاء را در برمی  گیرد حقیقتا

در قرآن، 293( و خداوند قیومِ مطلق و منحصر به فرد است )همو، تسنیم، 111/12؛ همو، عقلانیت شهود، 

افادۀ انحصار قیومیت در  القیوم« و  139/1-140( و به خاطر نامتناهی بودن حق تعالی و تعبیر »هو الحی 

خداوند )به واسطه الف و لام آن(، دیگران هیچ بهره ای از حیات و قیومیت واقعی و حقیقی ندارند )همو، 

 در مباحث پیشین که وجود رابط از امكان فقری فلسفی به امكان فقری عرفانی 
ً
توحید در قرآن، 317(. ثالثا

معنای  نیز  خداوند  قیومیه  معیت  که  می شود  روشن  کرد،  پیدا  تجلی  سنخ  نیز  اشراقی  اضافۀ  و  شد  ل  محوَّ

لطیف تر و دقیق تری پیدا می کند.

ب( یكی دیگر از لوازم نامتناهی بودن واجب تعالی »شناخت اشیاء به نور الهی« است. آیت الله جوادی 

از هر چیز  بهتر  را  بیان می دارد که ما خداوند  قرار دادن عدم  تناهی خداوند، چنین  اتخاذ و محور  با  آملی 

می شناسیم و شناخت ما به سایر اشیاء و موجودات به وسیلۀ نور الهی است. انسان ابتدا خدا را می شناسد، 

سپس سایر اشیا را می فهمد، گرچه از این موضوع غافل باشد )ر.ک: جوادی آملی، حكمت علوی، 59-62؛ 

ابتدا حق تعالی ادراک می شود« بر  همو، شمیم ولایت، 573-575( بر این مسئله که »در ادراک هر چیز 

اساس وجود مستقل و رابط به تفصیل برهان اقامه شده است )ر.ک: همو، تحریر ایقاظ النائمین، 630/2-

637(. بنابراین با توجه به دگرگونی هایی که در مباحث وجود مستقل و رابط و امكان فقری و مباحث پیشین 

رخ داد، این تبیین و تحلیل نیز رویكرد عرفانی به خود خواهد گرفت.

ج( با الحاق حكمت به عرفان، دو نوع دیگر از تقدم و تأخر معنا پیدا می کند؛ اول، تقدم بین مراتب 

وجود به تقدم بین شؤون و تجلیات و آیات و اسماء فعلیه او بازمی گردد. دوم، تقدم بین حق و آیات او نیز به 

عنوان نوعی دیگر مطرح می شود. این نوع از تقدم ، تقدم ذی شأن بر شأن است )جوادی آملی، رحیق مختوم، 

.)496/16

نتیجه گیری
بر اساس مطالب گفته شده نتایج زیر حاصل می شود:

)مقدماتی  می آید  دست  به  مقدمات  برخی  واسطۀ  به  که  واجب تعالی  بودن  نامتناهی  اساس  بر  الف( 

مانند: اثبات واقعیت، اصالت وجود، ابطال تباین وجودات و اثبات واجب و بساطت آن( و نیز با استفاده 

از این کبری که نامتناهی جایی برای غیر نمی گذارد، این نتیجه حاصل می شود: واجب تعالی جا برای غیر 

نمی گذارد و این یعنی همان وحدت شخصی وجود.
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ب( برداشت اینكه نامتناهی بودن خداوند و واجب تعالی با پذیرش وجوداتی در طول آن منافاتی ندارد، 

 تامل در این امر وجود 
ً
 براهین وحدت شخصی؛ ثانیا

ً
یک تصور ناکامل از حقیقت نامتناهی است، زیرا: اولا

 تمثیل تفصیلی به 
ً
نامتناهی مجالی برای وجود دیگر از سنخ خود )ولو ضعیف و رابط( باقی نمی گذارد؛ ثالثا

 نقل وحیانی )آیات، روایات و ادعیه(.
ً
آینه در روایات؛ رابعا

ج( با پذیرش نامحدود بودن واجب تعالی، تحولات و لوازمی حاصل می گردد مانند:

به  وجود  در  تشكیک  عبارتی:  به  و  می شود.  تبدیل  وجود  مظاهر  در  تشكیک  به  وجود  در  تشكیک   .1

تشكیک در ظهور و خفاء اسماء و صفات الهی باز می گردد و استناد تشكیک به ظهورات و شئونات هستی 

اثبات می گردد.

2. ارجاع علیت به تشأن. البته در تبدیل علیت به تشأن، علیت باطل نمی شود و رخت برنمی بندد؛ بلكه 

ی و معلولی آنها محفوظ است، همه قائم به 
ّ
دقیق تر و رقیق تر می شود. یعنی اشیاء در عین حال که رابطۀ عل

خدا و از شئون فاعلیت او هستند. بنابراین هر موجودی به تناسب ظرفیت وجودی خود، شأن و مقامی از 

شئون و مقامات خدا را در مرتبۀ فعل، نه در مقام ذات، نمایش می  دهد.

3. آیت بودن کل جهان برای خداوند. با توجه به حقیقت معنای آیت بودن، روشن می شود که حقیقت آن 

جز »نمود« نخواهد بود. این مطابق با تعلیمات قرآنی است، زیرا: در تعلیمات قرآنی هر شیئی در هویت و 

وجود خود آیت و نشانه خداوند است و چون وجود و هویت هر شیئی امری بسیط است، از این رو هر شیء 

به تمام حقیقت خود خداوند را نشان داده و او را اظهار می نماید؛ زیرا ماهیت جز حكایت و نمود وجود که 

همان بود است چیز دیگری نخواهد بود.

الواحد«،   
ّ

إلا منه  لایظهر  »الواحد  به  الواحد«   
ّ

إلا منه  لایصدر  »الواحد  الواحد:  قاعده  در  تحول   .4

»صدور« که دارای معنای ایجادی و علیت است به »ظهور، تجلی و تشأن« و »صادر اول« به »ظاهر اول و 

حقیقت انسان کامل«، محول می گردد.

5. افزایش حمل ظاهر و مظهر بر اقسام حمل.

6. تحول در قاعده بسیط  الحقیقه.

و دخول  اتحاد  بودن حلول،  ذاتی خداوند. محال  اکتناه صفات  و  ذات  و شهود  امتناع شناخت   .9-7

واجب تعالی با ماسوی و با انسان. محال بودن تغییر و تحول در خداوند.

10. نسبت یكسان خداوند به اشیاء و تساوی معلوم و مقدور بودن اشیاء برای خداوند است، در عین 

نزدیكی و دوری خود موجودات نسبت به خداوند.

یا  نمود«  و  »بود  یا  و شأن«  »واجب  به  آن  تبدیل  و  رابط  و  مستقل  به  تقسیم وجود  در  تحول   .14-11

»نامتناهی و آیات« و همین طور تحول »وجود رابط فلسفی« به »وجود رابط عرفانی«؛ از سنخ تجلی شدنِ 
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اضافۀ اشراقی؛ بازگشت حدوث و قدم به ظهور و خفا؛ و مواردی دیگر مانند: تحول در حقیقت معیّت قیومیه، 

شناخت اشیاء به نور الهی و افزایش اقسام تقدم و تاخر.
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